
 

 

 

 

 

 

 

شان  پيروزی وردُزندانيان اعتصابی کتقديم به   
ديوار بر کردن غلبه در جلب افکار عمومی و  
!سکوت  

 

 

 

 

 شعری از شاملو
 

ِواپسين تير ترکش  
 

 من کلامِ آخرین را

                   بر زبان جاری کردم

  قربانی   منطقِ  بی چون خونِ ھم

ذبح                                بر م  

 

  *سياوش  خونِ  چون یا ھم

  ھر روزِ آفتابی که ھنوز بر نيامده استخونِ              (

اش مانده است که ھنوز دیری به طلوع                          

.)یا که خود ھرگز بر نياید                 

   

   ىى             
 

چون تعھدی جوشان ھم  

 کلامِ آخر را 

              بر زبان

                        جاری کردم

 و ایستادم 



 

اش تا طنين  

             با باد

خاک رایِ  ترین قلعه پرت افتاده  

.                                    بگشاید  

ىى            

 

کلامِ آخر و   

 

ئی معصوم ه واپسين نفسِ برچون  ھم  

گاه جاری شد عطوفتِ  قربان بیبر سنگِ    

 

 

  خون وبویِ

 بی قرار

 در باد 

.گذشت  

 

 
 

 محل دردر اساطير و باورھای باستانی اين درخت .  از درختی  شبيه نخل در ھندوستان  ،ی گيلاس مانندی ی ميوه شيره ←  *سياوش   ِخون
 ريختن خون سياوش روئيده است 
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